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 چکیده
این نوع    همقامی است که ریش  ن به کار رفته است، اطلاقایکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولی 

، حالت متکلم در مقام متناسب با  نییقرا  هوسیل د. هر گاه بتوان بهاز اطلاق را در مقام متکلم باید بررسی کر 
از جانب سکوتی    ،از طرف دیگر  ت نیز از ناحیه دیگری تمام نشده باشد؛حج   شأن او احراز و اثبات شود و

، دلالتی برای سکوت در جهت کشف  باشد  وجود داشته  ناعنه در نزد عموم مکلف نسبت به قیود مغفول    شارع،
تواند برای است که نشان دهد اطلاق مقامی چگونه می  آناین پژوهش    هدف  شود.مطلوب متکلم حاصل می

تحلیلی، -با روش توصیفی  ،در این پژوهشدر عملیات اجتهادی وی تأثیرگذار باشد.    ،فقیه متکفل استنباط
  شدهبررسی    در ابواب عبادات فقهی آنتطبیقات    و برخی ازت  حجی   هادل  ماهیت اطلاق مقامی و جایگاه آن،

از مراتب قصد  ، عدم وجوب قصد مرتبهمبنای اصولی اطلاق مقامی  کهه است  گردیدو روشن   ای خاص 
در آغاز   ودبودن زمان کسب س العنوة و مبدأ  قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحة

های فقهی، برخی از مواردی است که در . این گزارهدهدمیاحتساب مؤونه زائده را نتیجه    برای  سال خمسی
یا گاهی در حکم مستنبَط استنباط و  ،  هاآن  این پژوهش نشان داده شده است که اطلاق مقامی در نحوه 
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آثار دقیق اصولی مشاهده می از اصطلاحاتی که در کتب استدلالی فقهی و  گردد، اصطلاح اطلاق  یکی 
های فقهی و همچنین استنباط  مقامی است. این مبحث از جمله مباحثی است که دارای تأثیر در استدلال

احکام شرعی است. این بحث گاهی اوقات به صورت بخش یا فصلی مستقل و در بسیاری از مواقع در ضمن  
مبحث دیگری همچون مطلق و مقید آورده شده است. به طور معمول همراه با بحث اطلاق مقامی، از اطلاق  

می گفته  سخن  نیز  دقیقلفظی  تبیین  برای  زیرا  و  شود،  لفظی  اطلاق  است  لازم  مقامی  اطلاق  ماهیت  تر 
تبیین و استنباط احکام شرعی، در برخی  های آن با اطلاق مقامی روشن شود؛ به این دلیل که فقهاء در  تفاوت

) لفظی و مقامی( و تشریح ماهیت آنها  از موارد به اطلاق استناد  کرده این دو اطلاق  بنابراین بررسی  اند، 
تواند در فهم بهتر این مطلب مفید باشد؛ به خصوص آنکه مبحث اطلاق مقامی در کلام قدماء کمتر مورد  می

در بین متأخرین و معاصرین اگرچه بیشتر مورد توجه واقع شده است، ولی هنوز   اشاره قرار گرفته است و
توان ادعا کرد تمام جوانب این مبحث مهم مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. بنابراین شناخت  نمی

ست.  دو اطلاق لفظی و مقامی و تعیین و جداسازی موارد کاربرد آنها برای بهره گیری از این دو اطلاق لازم ا
ملاک اطلاق مقامی با توجه به کلمات علمای علم اصول، ریشه در جایگاه و مقام متکلم دارد که آن نیز به  
واسطه قرائن خاصی باید احراز شود ؛ در واقع هرگاه حالتی به وسیله قرائن اثبات شود که متکلم در مقامی  

به به قید یا قیودی سکوت اختیار  قرار دارد که متصدی بیان غرض خود بوده و از طرف دیگر هم نسبت  
ترین  شود. یکی از مهمکرده، در این صورت دلالتی برای سکوت در جهت کشف غرض یا اغراض ایجاد می

روف حماد بن عیسی در باب نماز است؛  دلایلی که برای حجیت اطلاق مقامی بیان شده است، روایت مع 
، با اینکه در مقام بیان کیفیّت اقامه نماز بوده اند، اما متعرّض برخی از امور، همچون  در این روایت، امام  

فهم  ، که از بودن در مقام تعلیم ایشان عدم تعرّض و عدم بیان اساس بر نشده اند؛جلسه استراحت یا استعاذه  
 . می گردد  استنباطبا استناد به اطلاق مقامی، عدم وجوب آن افعال و  می شود

روشن نیست.   مبدأ تاریخی اصطلاح اطلاق مقامی و نام گذاری این بحث به چنین عنوانی به صورت دقیق 
در بسیاری از آثار اصولی فقهاء، این بحث موطن مشخصی نداشت و به مناسبت در میان ابحاث دیگر از آن  

عنوانی   بحث شده بود، اگرچه در بین آثار و مطالب علمی بزرگان معاصر بیشتر دیده می شود که در قالب
 اند. مستقل از آن بحث کرده

از آثار فقهاء و اصولیون مورد بحث قرار گرفته است و در دروس خارج   مبحث اطلاق مقامی در بسیاری 
اصول بزرگان معاصر نیز مورد توجه بوده است. پس از تحولاتی که چه در باب بندی و چه در شیوه بحث از 

به گذشته بیشتر و  زمان مرحوم آخوند خراسانی در علم اصول شکل گرفت، بحث اطلاق مقامی نیز نسبت  



 

 

دقیق تر مورد بحث فقهاء قرار گرفت، به ویژه در آثار شاگردان مرحوم آخوند و همینطور شاگردان آنها تا  
سالیان متمادی. محقق نائینی با طرح اصطلاح »متمم جعل«، مبحث اطلاق مقامی را بیش از پیش مورد  

ی قرار داده است و برای توجه قرار داد. شهید صدر نیز بحث اطلاق مقامی را در آثار خود مورد بحث جدّ 
را مطرح می راه دیگری  بیان غرض بودن متکلم ،  امر  احراز در مقام  بیان که همین که مولا  این  به   ، کند 

 شود که در مقام بیان اغراض خود است. کند ، مشخص میمی
ه بیشتری شده  در سالیان اخیر نسبت به مبحث اطلاق مقامی در آثار و اقوال به ویژه در بخش مقالات، توجّ 

« از محمد باقر خلیل الشیخ، مقاله »کاربردهای تأثیرگذار اطلاق  الإطلاق المقامیاست؛ به عنوان نمونه مقاله »
ت اطلاق مقامی و  مقامی در گزاره های اصولی« از حمید مسجد سرایی و سید رسول موسوی، مقاله »ماهیّ 

ادله آن« از محمد علی راغبی و طاهر رجبی النی، پایان نامه »اطلاق مقامی: ماهیت و تطبیقات اصولی و  
هایی در این  فقهی« از سید محمد صالح قبولی درافشان و چندین مقاله و نوشته دیگر که حکایت از پژوهش

تبیین قید مهمّ »وجه تمایز پژوهش حاضر،    زمینه دارند. بر  به  مغفول  عنه عند العامّهعلاوه  » بودن در استناد 
های میان اطلاق های لفظی  تفاوت  تفصیلی  تقریبا    ، بیان)به ویژه در اطلاق مقامی مجموع ادلّه(  اطلاق مقامی

ها کمتر به آنها پرداخته شده است. همچنین،  یّت آن می باشد که در سایر پژوهش و تشریح ادلّه حج  و مقامی
 توان، دیگر وجه شاخص این پژوهش برشمرد. ابواب گوناگون فقه عبادات را می تبیین کارکرد این اطلاق در

 . مفهوم شناسی 1
 . اطلاق 1-1

در   (1091، ص2، ج1409)فراهیدی،  باشد.اطلاق در لغت به معنای ارسال، شیوع، رهایی و عدم تقیید می
گردد: یکی اطلاق بیانی یا همان شود، دو اصطلاح به ذهن متبادر میعلم اصول وقتی تعبیر به اطلاق می

پردازند، اطلاق بیانی  لفظی و دیگری اطلاق مقامی است. آنچه را که اصولیان در مباحث الفاظ به آن می
شود؛ به این صورت که  است؛ مقصود از اطلاق بیانی، معنایی است که از الفاظ موجود در کلام فهمیده می

شود که اگر موضوع با علاوه بر فهم معنای حمل حکم بر موضو ع ذکر شده که بدون قید است، دانسته می
)غروی  .  که قیدی باشد  کندو هیچ تفاوتی نمیهر قیدی موجود شود، همان حکم بر آن حمل خواهد شد  

برخی از تعاریف مطلق در علم اصول به این شرح است: مطلق، لفظی است که  (  166، ص1429اصفهانی،  
کند؛ به این توضیح که فقط معنای ماده در آن مد نظر قرار تنها بر ماهیت به صورت حمل اولی دلالت می

گرفته است و دیگر دلالتی جداگانه بر عمومیت یا کثرت ندارد، بلکه همین دلالت بر نفس ماهیت، معنای  
عمومیت را نیز می رساند. پس مطلق به معنای لفظی است که مدلولش، معنای شیوع در افراد جنس ماهیت  



 

 

را در پی دارد؛ زیرا تنها ناظر بر معنای درون لفظ است. مفهوم قید اخیری که ذکر شد آن است که لفظ عام 
)علّامه    . شود، داشته باشدن جنس انتزاع میدلالت بر جنس می کند که احتمال صدق بر افرادی را که از همی

 ق تر از این جنس، مفهوم کلی است. تعبیر دقی  (378، ص2، ج1380حلّی، 
از اطلاق، وضع لفظ برای ماهیت لا بشرط است. معنای دقیق رها بودن از هر قیدی، این است    فنّیتعبیر دقیق  

  . (117، ص 1409)آخوند خراسانی،    باشد  مرسل  که ماهیت حتی از قید »عدم لحاظ هر چیزی« نیز رها و 
زیرا مطلق از صفات لفظ نیست، بلکه اطلاق و    ،البته بهتر است در تعریف مطلق از قید لفظ استفاده نشود

که شاهد برای اثبات لفظی نبودن    (511، ص1، ج1417)عراقی،  هستند؛    تقیید، دو وصف عارض بر مفهوم 
می لفظی  غیر  امری  که  است  اشاره  وسیله  به  معنا  رساندن  در  اطلاق  وجود  آشکار اطلاق،  بنابراین  باشد؛ 

 گردد که قیود تعاریف پیش گفته در زمینه اطلاق، خالی از مسامحه نیست. می
 . تقیید 2-1

تقیید در لغت به معنای عدم ارسال و عدم شیوع و در اصطلاح، عبارت است از حالتی که از آوردن قید برای  
انتزاع می لفظی  تقیید می  (138ص،  1، ج1371،  قمی  طباطبائی)   .شودمطلق  یا غیر  لفظی  به صورت  تواند 

بنابراین در تعریف مقید   نسبت به لفظ، لفظ مقید یعنی لفظی که برای آن قید ذکر شده است.  اما  باشد؛ 
الدالّ علی غیر شایعتوان گفت  می الّلفظ  نیز در مورد آن گفته  «»المقیّد هو  اند که هرگاه به کمک  و برخی 

افراد قرینه از  محدودی  بر  فقط  و  رفته  بین  از  ماهیت  آن  الجنس  متحد  افراد  تمام  بر  انطباق  قابلیت  ای، 
پس مقید به  (  159، ص1429غروی اصفهانی،  )نامند.  متحدالجنس آن ماهیت منطبق شود، آن را مقید می

کند؛ مثل  خلاف مطلق، لفظی است که به دلیل وجود قید بر تمام معنای شایع در جنس خود دلالت نمی
اسِ حِج ّ الْبَیْتِ مَنِ  »...سوره مبارکه آل عمران آمده است:    97آنکه در مفهوم بخشی از آیه شریفه   هِ عَلَی النَّ وَلِلَّ

، حج بر کسانی واجب است که توانایی رفتن به آنجا را داشته باشند،    (97)آل عمران:  ...«  اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا  
ی واجب است ولی به شرط داشتن توانایی مالی و جانی و باز بودن راه؛ بنابراین دایره یعنی حج بر هر مکلف 

ت تقیید نیز داشته باشد(،  شمول مقید از مطلق محدودتر است، یعنی با افزودن قید به کلمه مطلق )که قابلیّ 
ای که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست آن  . نکتهخواهد بودد  و مقیّ   لفظ از حالت مطلق خارج شده

است که اطلاق و تقیید یک امر نسبی است، یعنی یک امر در مقایسه و نسبت به یک چیز ممکن است  
 د و نسبت به چیز دیگر مقید باشد. مطلق باش

عبارت از صرف ربط و محض نسبت و ارتباط بین منتسبین    ،هقوام معانی حرفیّ شایان ذکر است که از آنجا که  
باشند؛ زیرا تقیید باید  نمی  نیز  قابل تقیید  بنابراین،است و نسبت بدون منتسبین، محال و غیر معقول است،  



 

 

تصور گردد، به این بیان که اطراف مسئله و تمام جزئیات باید تصور شود و سپس تقیید بر مطلق وارد گردد؛  
شود و اگر تقیید محال باشد، به  اما زمانی که قابل تعقل نباشد و از قبیل معانی حرفیه باشد، تقیید محال می

زیرا اطلاق عبارت است از شیوع و سریان در موضوعی که قابل تقیید    .بودهمان معنا اطلاق نیز محال خواهد  
 (199-197، صص 1392)موسوی بجنوردی،  .باشد. وقتی تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال است

 . اطلاق لفظی 3-1
 : تاطلاق لفظی از جهات گوناگون دارای تقسیمات اس 

افرادی  اطلاق  از  شود. مقصود  تقسیم می  احوالی  و  افرادی  به  لفظی  اطلاق  بندی،  تقسیم  در یک  الف( 
شمولیت معنای کلی لفظ به لحاظ افراد و مصادیق معنای موضوع له است و منظور از اطلاق احوالی، شمولیت  

برخی از علمای علم اصول،  (225، ص1، ج1387)مظفّر،  .به لحاظ حالات مختلف آن معنا استمعنای لفظ  
 (247، ص1374)مشکینی،    .اندعام و خاص من وجه محسوب کردهاحوالی را    ارتباط بین اطلاق افرادی و

زمان به جمیع  نسبت  لفظ  معنای  اعتبار شمولیت  به  را  اماکنی  و  ازمانی  اطلاق  دیگر  بعضی  و  همچنین  ها 
   .(77، ص1428)بدری،  اند ها به عنوان دو قسم دیگر از اقسام اطلاق لفظی برشمردهمکان

تقسیم می شود. مقصود از اطلاق    و مجموعی  بدلی  مولی،گونه ش   سهب(  در یک تقسیم دیگر، اطلاق به  
شود  ت حکم نسبت به تمام افراد طبیعت میای از فراگیری است که موجب شمولیّ نحوه  ،شمولی یا استغراقی

شرعی  و در قبال آن اطلاق بدلی گونه ای از فراگیری است که سبب کفایت یک فرد در مقام امتثال حکم  
لاق خارج ت را مربوط به اطلاق ندانسته و بلکه از تقسیمات اطت و بدلیّ بعضی از اصولیان شمولیّ  .شود  می
 ( 586، ص3، ج1377)فاضل موحّدی لنکرانی،  .دانندمی

شود. اطلاق از این منظر در لفظی جاری  جریان آن به سه قسم تقسیم می  ج( اطلاق لفظی به اعتبار محلّ 
 (359، ص2، ج 1433)صدر،    شود که دال بر حکم شرعی، متعلق حکم و یا موضوع حکم شرعی باشد.می

اثباتی تقسیم می نیز به دو قسم اطلاق  ثبوتی و  اقامه دلیل     شود.د( اطلاق به حسب عالم واقع و جایگاه 
اطلاق ثبوتی به معنای لحاظ طبیعت در واقع و در عالم ذهن متکلم بدون هرگونه قیدی است. مقصود از 

اصولیان،     (283، ص 1، ج1409. )آخوند خراسانی،  اطلاق اثباتی، عدم ذکر قید در مقام اقامه دلیل است
از آن می اثبات و کاشف  نیز مقام  ادله لفظی را  اند و    دانند. عالم جعل شرعی را همان مقام ثبوت دانسته 

 (246، ص 2ج، 1434)سبحانی، 
 . اطلاق مقامی 4-1



 

 

 با.  شده است طرح اصولیان  و فقها کلمات در لفظی  اطلاق از متفاوت ساختار یک عنوان به مقامی اطلاق
 فقهی و مباحث اصولی در مقامی اطلاق کارگیری به  موارد همچنین و اصولیان و  فقها کلمات در فحص

 قرائنی به وسیله برای متکلم مقامی احراز صورت در شارع سکوت یافتن دلالت  را به مقامی اطلاق توانمی
 امکان احراز عقلی و حالی تر، قرائنبه بیان دقیق(  54ص،  1397،  برقعی)کرد.   تعریف حکمت  قرائن از غیر

 سنخ از لفظی  اطلاق برخلاف مقامی  اطلاق اصطلاح. کندمی فراهماز باب ظاهر حال  برای متکلم را مقام
حکمت   مقدمات از ای، مجموعه باشد؛ درواقع در اطلاق لفظنمی حکمت ی قرائنضمیمه دلالت الفاظ به

 متکلم   برای مقامی فراهم آمدن سبب دیگر قرائنی مقامی اطلاق در گردد،می الفاظ از اطلاق استظهار سبب
، 3، ج1428)حسینی میلانی،    .یابد انعقاد می سکوت برای دلالتی مقام این سکوت در صورت در که شودمی
 مقامی باشد. کلمه  قطعی  یا ظنی  صورت تواند به می آن  کننده احراز قرائن با توجه به  دلالت  این   ( 438ص
،  نائینی  غروی)کند.  می پیدا دلالت آن سکوت در  که دارد مقامی همان وجود از اطلاق، حکایت کنار در

 گیری شکل  سبب قرائن عنوان  به  آنچه مقامی  اطلاق  از شده بیان  تعریف به  ه توجّ  با (  203ص،  1ج،  1376
لبّی   و عقلیه  قرائن یا حالیه قرائن ند،کمی فراهم سکوت برای را دلالتی آن دنبال  به و شده برای متکلم مقامی

 شود. می شارع سکوت یابی دلالت موجب نیز مقالیه قرینه  اندکی  موارد  باشد؛ هر چند درمی
 های اطلاق لفظی با اطلاق مقامی . تفاوت 2
 مشاهده گوناگونی موارد در مقامی و لفظی اطلاق های تفاوت فقه و اصول عالمان علم کلمات به توجه با

 :از است عبارتها تفاوت این .شود می
 سکوت  فرض در و باشد حکم متعلق در دخیل که است چیزی آن هر بیان به دنبال شارع لفظی اطلاق در . 1

بودن عدم  نشده، بیان  که مواردی به نسبت  کشف شرعی جعل متعلق در را ها نآ دخیل 
 داشته باشد، او غرض در مدخلیت که است چیزی آن هر بیان درصدد شارع مقامی اطلاق در اما. کنیممی 

 قیود نفی به نسبت مقامی و لفظی اطلاق از تفاوت این مطابق .باشد  نشده اخذ  نیز حکم در متعلق که هرچند
  از  اما .بود نخواهد پذیر امکان  دیگر لفظی اطلاق نباشد، پذیر امکان  حکم متعلق در ها آن اخذ اگر،  ثانویه
 نسبت  مقامی  اطلاق  ندارند، شارع  غرض و  حکم ملاک ناحیه  در گرفتن قرار از منعی ثانویه  قیود که آنجا 

 (. 330، ص1، ج1426)سبحانی،  داشت  خواهد تخقق  امکان آنها به
از    الظهور اصاله از ای زیر مجموعه عنوان به الاطلاق اصالت و ارتباط دارد الفاظ عالم با لفظی اطلاق . 2

 مقام مجاورت در سکوت دلالت  از ناشی مقامی  اطلاق که حالی  در .گرددمی محسوب  لفظی اصول  جمله
 ( 173ص  1ج ،1424، صالحی مازندرانی) .ندارد الفاظ عالم در ظهوری منشأ و است متکلم



 

 

 تحجیّ   عقلائی بنای سبب به که است ظنی ای اماره تنها ظهورات از مصداقی عنوان به لفظی اطلاق . 3
 غرض تفویت  قبح یا غرض نقض قبح همچون  عقلیه قرائن به توجه با مقامی اطلاق اما ؛است کرده پیدا

 سبب عقلی  قرائن  این  همچنین  (26جلسه  ،  1390،  قائینی نجفی)  . کند می پیدا  قوام  عقل حکم به  لزومی،
 تشریعی اغراض دامنه  از علمی  کاشف را مقدس     شارع سکوت که هستند  شارع  برای قطعی  مقامی  احراز

 دهد. می قرار
 از بیان مقام احراز حکمت مقدمات از یکی؛  شود می ثابت حکمت مقدمات کمک به لفظی اطلاق . 4

 در  اینکه به توجه با .هستیم آن به نسبت گیری اطلاق دنبال به که است لفظی با ارتباط در متکلم ناحیه
 به اصول توجه  با شک هنگام  به اولی اصل هستیم، کلام در  کار رفته به  لفظ از اطلاق  به دنبال  لفظی  اطلاق

 صورت آن تکلم به نسبت که است لفظی قیود تمام بیان مقام در متکلم بودن محاورات، در عام عقلائی
 به توجه با نیز و نفی قید دنبال به دوم، و اول قسم به توجه با که آنجا از مقامی  اطلاق در اما است. گرفته
 شارع برای مقامی احراز با رابطه در عامی عقلائی اصل هستیم، عرف دیدگاه تأیید اثبات درصدد سوم، قسم

 شارع برای را مقامی ، ابتدا عام  اصل آن با استفاده از شارع مقام احراز به نسبت شک زمان در تا ندارد  وجود
 باید بیان این طبق  حال بدانیم. عرفی طریقه  امضای یا قید نفی  بر دال  را سکوتی هر  آن مطابق و کرده  اثبات
همراه   دیگری قرائن  به نیاز نتیجه  در است؛ سکوت   برای دلالت وجود  عدم مقامی  اطلاق در  اولی اصل گفت

،  1417)صدر،    قرار دارد اغراض تبیین  جهت در خاصی مقام  در متکلم کند ثابت تا است ضروری سکوت با
 (. 202، ص1ج
حسینی  )   است لزومی اغراض بر تحفظ مقام موارد، از بعضی در دارد وجود مقامی اطلاق در که مقامی . 5

 . دارد تفاوت لفظی اطلاق در حکمت مقدمات از یکی عنوان به بیان مقام این با و (45جلسه ، 1403، نسب
صورت   به لفظی اطلاق نتیجه که  است این مقامی اطلاق و لفظی اطلاق بین  مهم های تفاوت از یکی . 6

 موارد نتیجه بعضی در مقامی اطلاق  اما هست. حالات یا و افراد دیگر به نسبت فراگیری و تقیید ، عدم کلی
 توجه با (9، ص1396،  مسجدسرایی و موسوی)اشد.بمی تضییق آن  نتیجه  موارد  از برخی در  و فراگیری آن
 دهد می نتیجه را تقیید عدم مقامیه، قرائن وجود  به فرض شارع سکوت مقامی، از اطلاق دوم و اول قسم به

 به  توجه با است؛ اما دارا را لفظی اطلاق همچون یانتیجه و شده گذاشته آن بر اطلاق اصطلاح نتیجه که
 ندارد. بنابراین شارع نظر بیان بر ای قرینه  عنوان به عرفی دیدگاه قبول جز اینتیجه مقامی اطلاق  قسم سوم،

 ثمره توضیح، با این  که بود نخواهد عرف مد نظر مقیدات تمام به التزام جز چیزی قسم این در مقامی اطلاق
 باشد. شارع می دیدگاه تضییق به صورت توسعه یا  تقیید از کشف مقامی اطلاق  به تمسک با شارع سکوت



 

 

.  است قید   اتصال عدم استعمالی، مرحله در دلالت حسب به لفظی اطلاق در ظهور گیریشکل . معیار  7
  لازمهور برای اطلاق لفظی  صله، قیود منفصله را نیز در شکل گیری ظ )البته مرحوم نائینی علاوه بر قیود متّ 

 اما اطلاق . دارندمنافات    ظهور تحجیّ  با  بلکه نداشته اطلاق  ظهور با منافات منفصل قیود بنابراین  (  . داندمی
 لزومی  اغراض فوت  همچون قرائنی پشتوانه به  تنها  و ندارد  لفظی  ظهور در  ریشه  به خاطر اینکه  از مقامی
 تشریعی  غرض نقض یا تفویت منفصل، و صلمتّ  قید گونه دو از هرکدام وجود فرض در شود،می منعقد
جلسه  ،  1390نی نجفی،  ی )قائ .  شودینم منعقد یکلّ  صورت  به نیز مقامی اطلاق آن تبع به و کندنمی صدق

26) 
 . ادلّه اثبات و حجیّت اطلاق مقامی 3
 لزومی یا اغراض  غرض یا ظ تحفّ  مقام  است، ارائه  قابل  عقلی قرائن  در تدقّ  با  آنچه شارع  مقام با  رابطه در

 حکیم ، اقتضای شارع جانب  از غرض بودن نقض  قبیح همچون قرائنی مثال به عنوان است؛  تلغویّ  از پرهیز
 و  باشد بر اغراض ظتحفّ  مقام در شارع اگر بنابراین دارند. شارع برای ه رالزومیّ  اغراض بر ظ تحفّ  مقام وجود

 محدوده از کاشف حالتی چنین در سکوت او باشد، کرده سکوت خود اغراض بیان به نسبت طرفی از
 هم بیانی طرفی از فاقد هر گونه دلالتی باشد، شارع سکوت اگر صورت این غیر در زیرا بو؛ خواهد غرض

 شارع جانب  از لزومی بر اغراض ظ تحفّ  مقام با حالت مذکور باشد، این نداشته  مشکوک قید  با رابطه در
 داشت.  خواهد منافات حکیم

 . قرائن مقالیّه 3-1
 نسبت مقام بیان  وجود بر  تصریح قرینه  لفظ ظهور که  داده قرار خود  کلام  در  لفظی اینهقری شارع مواردی در

 کلمه به  توجه شارع با چنانچه مثال برای دارد. شرعی حکم یک موضوع به مربوط اتجزئیّ  تعداد شمارش
 به نسبت موضوع استثنائاتباشد،   گفته » الغیبة مستثنیاتِ  لکم سا حصي « تعداد شمارش بیان مقام در  إحصاء،

 شک حکم  این  از استثنای  به عنوان موردی به نسبت  چنانچه  حال است. احراز قابل  غیبت حرمت حکم
 فراهم به  توجه با توان می باشد، کرده آن سکوت به نسبت خود کلام در شارع  طرفی از و باشد داشته وجود
 اطلاق بر کتمسّ  با استثنائات غیبت، بیان به تصریح نسبت و شارع سکوت یعنی مقامی  اطلاق  ارکان  بودن

 موضوع از استثنای عنوان به موردی دیگر وجود به شارع نسبت غرض اطلاق بر دال را شارع سکوت مقامی
 (296، ص1، ج 1428)صنقور،  .دانست غیبت حرمت حکم

 . قرائن حالیّه3-2



 

 

 شده است که این نوع از قرائن، غیر گفته شود می شارع برای مقامی احراز سبب که  حالیه قرائن تعریف  در
 شرایطی احوال و  اوضاع، از است  عبارت حالی  قرینه  کنند. می تعبیر  نیز  حال  شاهد  به  آن از و  است لفظی 

 می او از فعلی خاص  صدور برای دلیلی یا خاص معنایی  به کلام سوق سبب  و  است شخص با همراه که
 عملی راه و روش  عبارت از یظنّ  حالی قرینه شود.میتقسیم   ی ظنّ  و قطعی قسم دو به حالی  قرینه گردد.

معیّ  در ، ظهور محاوره  اهل نزد  اعتماد مورد مناسبات اساس بر که  است  ممتکلّ  باشد  نی مدلولات    داشته 
 قرائن سنخ از مقامی اطلاق در  بیان مقام احراز در ه حالیّ  قرائن  به طور معمول،  .(238، ص2007)حسینی،  

 اشد. بمی هظنیّ 
 قرائن از  برخی کرد. احراز را بیان مقام وجود  وانتمی ممتکلّ  هحالیّ  قرائن به  توجه با موارد در برخی از حال

 جزئی ایقرینه نوعی  به  و  شودمی تفهّم فقهی  خاصّ  روایت از استظهار در موارد بیان مقام اثبات  برای حالی
 و سؤال قرینه و شرعی احکام تعلیم قرینه از است عبارت حالی قرائن این از گردند. بعضیمی محسوب

 ممتکلّ  قرار داشتن ،حالی قرائن این از مدلول شود، احراز قرینه دو این از هر یک روایتی در حال اگر پاسخ.
عدم  از کاشف نیز ممتکلّ  سکوت صورت این در بود؛ خواهد شرعی حکم کامل تفصیلات بیان در مقام

 ابراز را حکمی شارع گاه هر نتیجه  در (532، ص7، ج1417)صدر،   . باشدمی نشده  تبیین  موارد دخیل بودن
 ظهور حالی به نسبت  است، تشریع و جعل کامل مرحله تبیین مقام در او حال  ظاهر اینکه بر کند علاوهمی
 داشت.  خواهد نیز، دلالت التزامی تشریع اغراض بیان  مقام وجود در
 . قرائن عقلیّه 3-3

 یا ناتوان غیر بر شارع حکم اختصاص بر قرینه که فرد ناتوان تکلیف قبح به  عقل در واقع حکم عقلی قرینه
 مراد عقل  تحجیّ  موارد در لفظی قرینه مانند عقلی قرینه بود، تعریف شده است. خواهد بودن ناتوان معذور

 بوده که  ه قطعیّ  قرائن سنخ از قانمحقّ  بیانات در شده تبیین هعقلیّ  کند. قرائنمی معین را شارع خطابات از
 : شودمی اشاره قرائن این  از مورد جا به چند  در این شود.می بیان مقام احراز علمی سبب

 حکم همچون ات جزئیّ  از هرکدام به  نسبت حکیم شارع  چنانچه قرینه این مطابق غرض: نقض الف( قرینه 
 به باشد، گرفته  ق مذکور تعلّ  موارد  بر او غرض  و باشد داشته  یخاصّ  ، نظر حکم شروط یا و قمتعلّ  موضوع،

 تبیین به  ملزم حکم، اتبیان جزئیّ  به نسبت حکیم شارع آید،می لازم غرض نقض  ،بیان عدم از اینکه تعلّ 
 مقامی نقض غرض برهان وسیله به  نخست  ، عقل  قرینه  این  طبق  واقع در  (237، ص 1370)عراقی،    .باشدمی

 کند. می پیدا مقام دلالت این در شارع سکوت سپس و شودمی ترسیم شارع برای اغراض بر ظتحفّ  همچون



 

 

 مقامی، استلزام اطلاق  مناطات یکی از که اند داشت بیان  عقلی  قرینه  توضیح  در  ایعده   ض:غر  تفویت   ب(
 که سوم قسم به خصوص  مقامی اطلاق اقسام به  توجه با است.  شارع  لزومی اغراض فوت  به  نسبت  سکوت 

 عموم و  شود واقع مغفول عرف دید حکیم از شارع لزومی اغراض اگر دهد،می روی عرف به ارجاع آن در
 دهند، سرایت  نیز ات شرعیّ  به محدوده قهری صورت عادی و به را خود عرفی اذهان در مرتکز رویه ،فینمکلّ 

 مألوف هرویّ  ردع به کند که او  می شارع اقتضاء حکمت ،ناسازگار باشد شارع اغراض با عرفی ارتکاز چنانچه
 نشان عرفی نظر  به  نسبت  ردعی  اگر شارع صورت  این غیر در جلوگیری شود؛  غرض نقض  از تا  پرداخته
 قرینه ( 283، ص2، ج1370)مکارم شیرازی،  بود. عرفی خواهد  دیدگاه تأیید بر  دلیل شارع سکوت  ندهد،
 است.  حکیم شارع برای ظتحفّ  مقام احراز سبب  نیز اغراض تفویت

است.   شده مطرح مقامی اطلاق از سوم قسم  با ارتباط در ی نیزسوم قرینه   ت: لغویّ  از حکیم کلام حفظ   ج(
قرینه، زمانی که شارع   این مطابق دارد. عقلاء طریق امضای بر سکوت دلالت به نظر سوم قسم مقامی اطلاق

ه   أَحَل   »خطابی مانند    به ت نسبتصحّ  حکم بر فقط خطاب این کند،می بیان را ،(275  )بقره:  « الْبَیْعَ  الل 
 و نقل ایجاد کننده اسباب به نسبت که صورتی کند. درمی دلالت انتقال و نقل در شارع تأیید مورد اسباب
 ظاهر دارای اجمال به شرعی خطاب شارع، نزد تأیید مورد بیع شرایط و حدود  نیز و عالم خارج در انتقال
 مقام احراز ای برایقرینه خود است، لغو شارع ناحیه از مجملی خطاب چنین بیان که آنجا از بنابراین است.

 از صیانت مقام در سکوت شارع مقام، این در نظر تدقّ  با حال بود. خواهد شارع برای تلغویّ  از صیانت
 منافات سکوتی چنین هر گونه دلالتی باشد، فاقد شارع سکوت اگر  زیرا بود؛ خواهد دلالت دارای نیز تلغویّ 

 ظاهر به خطاب  ها چنینآندر   که  ، احکامیبنابراین  ؛داشت خواهد شارع  جانب از ت لغویّ  از صیانت مقام  با
 دلالت شارع سکوت ت،لغویّ  صیانت از مقام به هتوجّ  با ،نشده بیان موارد به نسبت باشد، داشته مجملی وجود

 (79، ص3، ج1417)صدر،  .عقلاء دارد طریق به نسبت امضاء او بر
 فقه عبادیهای . تأثیرات مبحث اطلاق مقامی در گزاره4

در این بخش از پژوهش، به تأثیرات عینی مبحث اطلاق مقامی در استدلالات و استنباطات فقهی سه باب از  
 ابواب عبادات پرداخته خواهد شد.

 طهارت. باب 1-4
دارد که چهار تطبیق آن، تبیین و  در کتاب طهارت، چندین تطبیق فقهی برای مبحث اطلاق مقامی وجود  

 تشریح خواهد شد. 
 . عدم وجوب قصد موجب وضوء 1-1-4



 

 

ای  ب وضوء، به نظر عدّهیکی از اثرات کاربردی اطلاق مقامی، در بحث وضوء است. در مسئله قصد موج
، قصد موجب وضوء واجب نیست، زیرا برای معتبر دانستن آن، دلیلی وجود ندارد؛ نه دلیل معتبر  از فقهاء

از نظر دلیل عقلی، عقل در مقام اطاعت، ( 52، جلسه 1403)اشرفی شاهرودی، عقلی وجود دارد و نه نقلی. 
حکمی به لزوم آن نمی کند و از نظر نقلی نیز، دلیلی برای وجوب آن وارد نشده است. به مقتضای اطلاق  

گیریم، زیرا قصد موجب وضوء از مواردی است که عموم مردم از آن  مقامی، عدم وجوب آن را نتیجه می
شارع مقدّس لازم بود که آن را بیان کند، وگرنه  بود، بر  غفلت دارند، بنابراین اگر چنین چیزی واجب می

شود.  داد که اخلال به غرض، قبیح است و فعل قبیح از شارع حکیم صادر نمیاخلال به غرضش رخ می
 کنیم.بنابراین از عدم بیان وجوب قصد از جانب شارع، عدم اعتبار آن قصد را کشف و نتیجه گیری می

 اشیاء تطهیر و تنجیس   .کیفیّت2-1-4
و  اشیاء  تطهیر  برای مبحث اطلاق مقامی، معیّن کردن کیفیّت  باب طهارت  فقهی  تطبیقات  از  یکی دیگر 

موجود در ابواب تطهیر به    چگونگی نجس شدن آن ها است. فقهای بزرگوار با استفاده از اطلاق مقامی ادلّه
و همچنین تنجیس اشیاء ، به این مطلب  ،(395، ص3؛ همو، ج133، ص1، ج1409)حرّ عاملی،    1وسیله آب 

اند که با دقّت نظر در ادلّه موجود در ابواب مورد اشاره، نحوه تطهیر و تغسیل اشیاء و همچنین  اشاره کرده
 ،در بیان استدلال به اطلاق مقامی(  47، جلسه1393،  مصطفوی) نحوه نجاست آنها به دید عرفی وابسته است.  

له  تلوّث اشیاء و همچنین کیفیّت ازا  که به علّت وجود کیفیّت مرتکَز عقلائی در  نمود  تبیین  میتواناین گونه  
آن نجاست به وسیله شستن با آب، اگرشارع مقدّس نظر مخالفی نسبت به طریق عرفی در چنین مواردی داشته  

در تطهیر و تنجیس اشیاء ، همان موردی  ون در صورت عدم بیان کیفیّت خاص  باشد، باید آن را بیان کند، چ
گیرد. با در نظر گرفتن سکوت شارع و اطلاقات ابواب که مرتکَز عقلائی و عرفی است، مورد لحاظ قرار می

از  مربوط به مباحث طهارت و نجاست و همچنین احراز قرائنی مانند تفویت غرض به دلیل غفلت عرف 
گردد که شارع مقدّس  ف میطریقه خاصّه شارع، از اطلاق مقامی استفاده و به آن تمسّک می شود و کش

 کیفیّت تطهیر و تنجیس اشیاء را به عرف احاله داده است. 
 کیفیّت تیمّم بر روی گِل .3-1-4

 
رٌ یَ رْفَعُ الْْدََثَ وَ یزُیِلُ الْْبََث،  ، أبَوابُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  .1 كُلُّ    قاَلَ الصَّادِقُ ع »:  2حدیث  ، بََبُ أنََّهُ طاَهِرٌ مُطَهِ 

مَرَّتَيِْْ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَن،  و أبَْ وَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الَْْوَانِ وَ الْْلُُودِ، بََبُ نَََاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَيِْْ الرَّضِیعِ    مَاءٍ طاَهِرٌ إِلََّّ مَا عَلِمْتَ أنََّهُ قَذِر.«
 عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ ع قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الَْْسَدَ قاَلَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْْ.« »:  3حدیث  



 

 

که پس از زدن دو   معتقدند برخیاختلاف نظر وجود دارد.    فقهاءدر رابطه با کیفیّت تیمّم بر روی گل، میان  
،  1، ج1408)محقّق حلّی،  دست بر گِل، اوّل مسح پیشانی و سپس روی دو دست به ترتیب انجام می شود.  

اند که ابتدا مقداری از گِل که عنوان  فقهاء با استناد و تمسّک به اطلاق مقامی گفته ای دیگر ازعدّه( 40ص
گیرد.  کند، زائل شده و سپس مسح بر پیشانی و روی دو دست انجام میمانع بر کف دست بر آن صدق می

اند که در ادلّه شرعی، دلیل خاصّی در کیفیّت تیمّم بر گِل وجود  این دسته از فقهاء به این نکته تذکّر داده
ندارد و به همین دلیل با تمسّک به اطلاق مقامی و استدلال به آن، سکوت شارع مقدّس را نسبت به بیان  

بر مطلق وجه  م در کیفیّت تیمّم بر گِل، اعتماد شارع نسبت به ادّله تبیین کننده شرایط تیمّم  شرایط و موارد لاز 
اطلاق مقامی در این مورد و موارد مشابه، رجوع به   (109، ص3، ج1412)روحانی،    .کنندالأرض تفسیر می

یک تفاهم عرفی نسبت به ادلّه تبیین شرایط و جزئیّات احکام دارد، زیرا عرف، عدم بیان شارع نسبت به اَجزاء 
تیمّم   تبیین کننده شرایط و اجزاء در موارد مشابه در بحث  ادلّه  به  اعتماد شارع نسبت  مثابه  به  و شرایط را 

دانند؛ در نتیجه با توجّه به اطلاق مقامی، سکوت شارع موجب تأیید نظر عرف و به تبعیّت از آن، کاشف  می
 از نظر و دیدگاه شارع مقدّس، مطابق فهم عرفی خواهد بود. 

 زوال عین نجاست و اثر آن در تطهیرشرط . 4-1-4
ت تطهیر و تنجیس دارد.  لزوم زایل شدن عین نجاست و اثر آن، به عنوان شرط تطهیر، بستگی به تعیین کیفیّ 

ک و استناد به اطلاق مقامی ثابت گردید که در دیدگاه  ت تطهیر و تنجیس، با تمسّ در بخش مربوط به کیفیّ 
ت در ادله تبیین موضوع ت تطهیر و تنجیس عرفی، مورد تأیید او است. از طرف دیگر با دقّ شارع مقدس، کیفیّ 

حکم تنجیس، چنانچه موضوع نجاست وجود داشته باشد و هر کدام از عین نجاست یا اثر آن، موجب شکل  
ها، تطهیر به وسیله شستن، سبب طهارت محل نجاست  گیری موضوع حکم به نجاست باشد، تا زمان بقای آن

نخواهد بود، به این دلیل که با باقی ماندن موضوع، حکم به نجاست نیز باقی بوده و بنابراین حکم به طهارت  
ب شدن حکم به طهارت، نخست لازم معنایی ندارد. به دلیل فراهم آمدن شرایط برای تطهیر با آب و مترتّ 

 است برطرف شود. در پاسخ به این سؤال که موضوع حکم وضعی نجاست چیست،است موضوع حکم نج
از محقّ  با تمسّ برخی  موضوع حکم وضعی نجاست را به فهم    ک به اطلاق مقامی، درکقین علم اصول، 

عرفی منوط دانسته اند، زیرا در صورت وجود موضوعی خاص در دامنه شریعت که با نگاه عرفی نیز مخالفت  
دارد، شارع مقدس لازم است که چنین چیزی را بیان کند. با توجه به بیانات و مطالب واصله در نصوص  

نجاست، مشاهده نمی گردد و در نتیجه همان فهم شرعی، اصطلاح شرعی خاص از موضوع حکم وضعی  
حال در صورت زوال عین و باقی ماندن آثار، موضوع حکم به    عرفی مورد تأیید شارع مقدس نیز خواهد بود.



 

 

کند و با نبود موضوعی برای حکم به نجاست، شرط تطهیر اشیاء و مقتضی  نجاست به نگاه عرفی صدق نمی
ب شدن حکم طهارت آماده خواهد بود. بنابراین بقای اثر نجاست به عنوان شرط تطهیر، طرح نخواهد  مترتّ 
 (43، ص3، ج1412؛ روحانی، 237، ص3، ج1427،  )صافی گلپایگانی .شد

 . تعدّی غساله از موضع تطهیر4-1-5
از مسائل فقهی که مورد بررسی قرار گرفته، حکم وضعی مواضع متّصل به موضع تطهیر شده، توسّط آب  

کند؛ زیرا با توجّه به تطهیر موضع  میقلیل است که غساله نجس آن به طور متعارف، به مواضع مجاور تعدّی 
، در صورت  نجاست، به وسیله آب قلیل، پس از جدا شدن غساله آخر، این پرسش وجود دارد که غساله اخیر

گیرد؟ می، صورت  -که به طور طبیعی، مسری به آن است–نجس بودن، موجب نجاست مواضع اطراف آن  
به آن سرایت   برخی از فقهاء، با تمسّک به اطلاق مقامی ادلّه تطهیر، حکم به طهارت مواضعی که غساله 

این گروه از   (344، ص3ج،  1427؛ صافی گلپایگانی،  187، ص 1418،  5کند را داده اند. )خویی، جمی
به موضع تطهیر شده، با اصابت به غساله آخر،    اند که چنانچه مواضع متّصلدادهفقهاء، به این نکته توجّه  

محکوم به نجاست باشد، به دلیل کثیرالإبتلاء بودن مسئله و وجود ارتکاز عرفی نسبت اشتراک محلّ نجس  
با مواضع متّصل به عنوان مغسول واحد، و عدم اتمام حجّت از ناحیه دیگر و نیز عدم تلقّی حکم به نجاست  

به  مواضع مورد اصابت غساله،   باشد،  تلقّی وجود داشته  این  در صورتی که در نظر شارع، حکمی خلاف 
جهت حفظ اغراض تشریعی، این الزام وجود دارد که حکم به نجاست اطراف متّصل به محل تنجیس توسّط  
غساله آخر، در روایات تطهیر اشاره گردد. حال با رجوع به ادلّه و احراز شرایط اطلاق مقامی، سکوت شارع،  

 (268، ص2، ج1380ت بر تأیید این ارتکاز عرف و عدم حکم به نجاست خواهد داشت. )آملی، دلال
 صلاة  باب  . در4-2

یکی دیگر از تطبیقات فقهی مبحث اطلاق مقامی، مربوط به باب صلاة است. شاید بتوان ادّعا کرد که بخش  
گردد، زیرا یکی  مهمّی از تطبیقات فقهی و تأثیرات مبحث اطلاق مقامی در فقه، در باب صلاة ملاحظه می

هَنی   ترین روایات وارده که مستند نقلی مبحث اطلاق مقامی است، روایت صحیحه حمّاد بن عیسی از مهم   ج 
امی در ابواب است؛ در ادامه چند نمونه از تطبیقات فقهی بحث اطلاق مق   در تعلیم نماز توسّط امام صادق

 صلاة ذکر خواهد شد. 
 . کیفیّت سلام نماز 1-2-4

شود، بحث سلام نماز است؛ به این بیان که  یکی از مواردی که در باب صلاة به اطلاق مقامی تمسّک می
شوند، واجب است یا خیر؟ مرحوم قع میآیا در سلام نماز، قصد کردن کسانی که مورد خطاب نمازگزار وا



 

 

م»    مخاطبین ضمیرقصد کردن  ،  روجردی  آیت الله «،»« در    ک  ه  م وَ رَحمة  اللهِ وَ بَرَکات  لام  عَلَیک  انبیاء    را که  الس 
با استناد به اطلاق مقامی، داند؛ ایشان  اجب میو باشند،  و مأمومین )در نماز جماعت( می  =و ائمّه معصومین

بینیم که غالب مسلمانان توجهّی  کند که چون ما میقصد کردن آنها را واجب ندانسته و با این توضیح بیان می
شود، زیرا اکثر مسلمین، عرب نبوده و  به معنی نداشته و این مورد نیز از اموری است که مورد غفلت واقع می

بود، باید به مقضای حکمت، دانند، بنابراین اگر قصد خطاب واجب میاساسا  معنی سلام و خطاب را نمی
گیریم و کشف  را نتیجه میفرمود. بنابراین از عدم بیان شارع مقدّس، عدم وجوب آن  شارع آن را بیان می

 ( 169، ص6، ج1426ی بروجردی،  . )طباطبائکنیممی
 نمازگزار مکان شرایط. 2-2-4

های مربوط به مکان نمازگزار، شرط عدم تقدّم یا مساوات زن در محلّ ایستادن نسبت به محلّ  یکی از شرط
ایستادن مرد است. البته در صورتی که حائلی بین محلّ ایستادن آنها وجود داشته باشد و یا از جهت مسافت 

، 2، ج1421ی یزدی،  . )طباطبائمنعی در صحت نماز زن و مرد نیست  به میزان ده ذراع فاصله داشته باشند،
چند صورت  ،  نه )بنابر صحّت نماز غیر بالغ(شود یا  در مورد اینکه این شرط شامل غیر بالغین نیز می  (385ص

. صورت اوّل آن عبارت است از شرطیّت عدم تقدّم یا محاذات نابالغ در صحّت  گیردمی  شکل  در مسئله  
نماز بالغ. صورت دوم، شرطیّت عدم تقدّم و یا محاذات بالغ در صحّت نماز غیر بالغین است و صورت سوم  

ای که  ای از فقهاء با استناد به ادلّهآن مربوط به شرطیّت مذکور نسبت به نماز دو فرد از غیر بالغین است. عدّه
کرده مطرح  صورت  سه  هر  در  را  شرطیّت  است،  مقامی  اطلاق  آنها  از  ج1362)نجفی،  اند.  یکی   ،13  ،

ی  طباطبائ ) اند.ای دیگر از فقهاء نیز استدلال به اطلاق مقامی را صرفا  در صورت دوم پذیرفتهعدّه( 327ص
، استحباب امر به نماز نسبت به کودکان هر دو دسته به ادلّه خاصّی که در آن (  481، ص5، ج1416حکیم،  

در وجه استدلال به اطلاق مقامی این  (  97، ص4، ج1409)حرّ عاملی،    1اند. مطرح شده است، توجّه داشته
گونه تبیین شده است که چون شارع امر به ترغیب کودکان به نماز دارد و این مطلب را از ادلّه مطروحه نیز  

توان فهمید و همچنین کیفیّت خاصّی نسبت به آن بیان نشده است، فهم عرفی این است که شارع در بیان  می
کیفیّت نماز غیر بالغ، به ادلّه تبیین کننده اَجزاء و شروط نماز نسبت به افراد مکلّف، اتّکا کرده است؛ در 

بر اتّحاد خصوصیّات نماز غیر بالغ و   نتیجه استناد به سکوت شارع و توجّه به اینکه شارع مقدّس فهم عرفی
 (121، ص 13ج ،1418)خویی،   .گرددت، به اطلاق مقامی تمسّک میبالغ را پذیرفته اس 

 
:   5حدیث ، لُوغ، بََبُ اسْتِحْبَابِ أمَْرِ الصِ بْیَانِ بَِلصَّلََةِ لِسِتِ  سِنِيَْ أَوْ سَبْعٍ وَ وُجُوبِ إلِْزاَمِهِمْ بِِاَ عِنْدَ الْبُ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة .1
.«  فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِِلصَّلََةِ إِذَا كَانوُا بَنِِ سَبْعِ سِنِيَْ الْْدَِيثعَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ ع عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: إِنََّّ نََْمُرُ صِبْيَانَ نَا بِِلصَّلََةِ إِذَا كَانوُا بَنِِ خََْسِ سِنِيَْ »  



 

 

 نیّت نماز   درو وجه  قصد تقرّب . کیفیّت3-2-4
در رابطه با قصد تقرّب و نیّت، آنچه که مورد اختلاف فقهاء واقع شده است، نحوه و کیفیّت آن است. با 
لحاظ رکن بودن اصل اضافه عمل به شارع در مأمور  به امر به نماز، برای عامه مردم متشرّع، امری روشن تلقّی  

شود و همچنین با لحاظ مراتب متعدّدی که در تحقّق نسبت عمل به شارع، مانند اهلیّت عبودیّت، قصد  می
کنند که شارع مقدّس به صورت کلّی، امر یا مصالح امر و موارد دیگر، فقهای بزرگوار به این مطلب اشاره می

اگر در رابطه با معتبر بودن مرتبه ای خاص، جدای از اصل مسمّای قصد تقرّب در نماز، نظر خاصّی داشته  
ای خاص و احیانا  صورتی خاص که مورد غفلت عموم  ق نیّت در قالب مرتبهباشد و با توجّه به اینکه تحقّ 

مردم است، اگر شارع مقدّس دیدگاه خاصّی در این ارتباط داشته باشد، به دلیل عمومیّت ابتلاء مکلّفین نسبت  
شارع مقدّس لازم است آن دیدگاه خاص را بیان کند و اگر بیانی نفرمود،    به مسئله کیفیّت نیّت در عبادات، بر

اقتضاء می قرائن مقامی آن(  احراز  مرتبهاطلاق مقامی )در صورت  ای  کند که کشف گردد و عدم وجود 
خاص نسبت به بحث نیّت در غرض یا اغراض شارع، نتیجه گرفته شود که منجر به کفایت تحقّق صرف  

 ( 438، ص2، ج1413)سبزواری،  .شود مسمّای قصد امر در مأمور  به نماز می
یکی دیگر از موارد کاربرد مبحث اطلاق مقامی در بحث نیّت، در مورد نفی اعتبار قصد وجه و یا قصد تمییز  
در نماز است. قصد تمییز یعنی قصد جدا کردن دو عملی که از نظر هیئت و صورت، تشابه دارند. از راه  

شود. قصد تمییز در جایی شرط است که  توجّه به عنوان آنها و در هنگام امتثال آنها، این تشابه فهمیده می
واجب، از عناوین قصدی باشد، یعنی منطبق شدن عنوان واجب بر معَنوَن آن، متوقّف بر قصد عنوان مأمور  به  

توان این گونه بیان کرد که قصد وجه یعنی انجام عمل به قصد وجه خاصّ  باشد. در رابطه با قصد وجه نیز می
نسبت به شرط بودن نیّت تمییز و وجه در نماز به عنوان مأمور  به عبادی به  فقهاء  آن از وجوب یا استحباب.  

اند که با توجّه به نصوص وارده در مقام بیان شروط عامّه در نماز و سکوت شارع مقدّس  این نکته اشاره داشته
از بیان شرط نیّت تمییز و وجه و به دلیل ابتلاء فراوان بحث نیّت و عدم التفات عامّه مردم به معتبر بودن شرعی  

باشد. حال با توجّه  ع، لازم مینیّت تمییز و وجه در نماز، بیان نسبت به دخیل بودن این دو قصد از جانب شار 
به عدم اِخبار و اطّلاع شارع مقدّس نسبت به نیّت تمییز و وجه در ادلّه شروط و از طرفی احراز قرائنی مانند  

ن چنین قیودی در صورت عدم اِخبار و اعلام در دایره ادلّه شریعت، اخلال در مقصود در فرض معتبر دانست 
توان با تمسّک به قسم سوم اطلاق مقامی، به دلیل فراهم بودن ارکان این قسم، اطلاق غرض شارع مقدّس  می

 ( 232، ص1420)صدر،  .و وجه در نماز را نتیجه گیری کرداز اشتراط نیّت تمییز 
 خمس باب . در 4-3



 

 

استنیاط فقهی، در کتاب الخمس نیز، در موارد گوناگون، مبنای اصولی اطلاق مقامی در نحوه استندلال و  
 تأثیر گذار است که در ذیل، به سه تطبیق فقهی اشاره و از آنها بحث خواهد شد. 

 مفتوحة العنوة تعلّق خمس به خراج اراضی . عدم  4-3-1
ای از فقهاء با تمسّک به اطلاق مقامی برخی از روایات، عدم تعلّق خمس نسبت به این اراضی مذکور  عدّه

مقامی  این دسته از فقهاء تمسّکشان به اطلاق ( برخی از 6، جلسه 1374شبیری زنجانی، ) اند. را اثبات کرده
، 15ج،  1409ملی،  )حرّعا  ،است  د بن مسلم ثقفی از امام صادقروایت حریز بن عبدلله سجستانی از محمّ 

بیان شده  (  155ص العنوة  از جمله آن، اراضی مفتوحة  این روایت، کیفیّت تقسیم غنائم جنگی که  که در 
کنند که با اینکه این روایت در مقام تبیین تقسیم خراج اراضی  است. این گروه از فقهاء به این مطلب اشاره می

ای به تعلّق خمس نسبت به این اراضی نشده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن سکوتی که  بوده است، اما اشاره
بیان از حیث تقسیم خراج اراضی، اگر شک در احتمال   این روایت وجود دارد و همچنین احراز مقام  در 
  وجوب پرداخت قسمتی از خراج به عنوان خمس رخ بدهد، با تمسّک به اطلاق مقامی، سکوت شارع مقدّس 

نتیجه گرفته می بیان  مقام  نف در  بر  دلیل  آن،  و  ار شود  بر خراج  داشتن خمس  تعلّق  العنوة  ی  مفتوحة  اضی 
 ( 26، ص1418)محقّق داماد،  .گرددمحسوب می

 مازاد بر مؤونه سالیانه ی در محاسبهخمس . مبدأ آغاز سال 2-3-4
کی دیگر از مسائل طرح شده در آثار فقهی در کتاب الخمس، برشمردن مواردی است که پرداخت خمس ی

در آنها لازم است. یکی از این موارد، تعلّق خمس بر مازاد بر هزینه یک سال است. در مورد مبدأ شروع سال  
دّه  آن بیان شده است. عخمسی بین فقهای بزرگوار اختلاف نظر وجود دارد و کلام های گوناگونی نسبت به  

برای اثبات قول دوم به اطلاق مقامی  کنند و  را مبدأ سال خمسی محسوب میحصول سود  ای از فقهاء ،  
اند؛ به این بیان که نسبت به تعیین زمان شروع سال خمسی، زمان حاصل شدن سود در اذهان استدلال کرده

د دارد؛ حال اگر در روایات، تکلیف به وجوب مردم، به عنوان یک قرینه در تعیین مبدأ سال خمسی وجو 
پرداخت خمس نسبت به مازاد مؤونه سال بیان شده باشد، اما در رابطه با مبدأ آغاز سال خمسی با وجود مقام  

توان با تمسّک به اطلاق مقامی، عدم البیان شارع مقدّس را به اعتماد او بر قرینه  بیان، سکوت شده باشد، می
موجود در اذهان مردم حمل کرد و نتیجه گرفت که در همه کسب و کارها، کسب سود به عنوان مبدأ محاسبه  

 (536، ص9، ج1416ی حکیم، )طباطبائ . خمس یک سال مطرح است



 

 

های شخصی به این ترتیب است که سال را به عنوان مبدأ محاسبه در نظر گرفته  متبادَر عرفی در احتساب مؤونه
و ملاک زمانی مانند ماه یا فصل را برای عدم انضباط در هزینه ها و سود دهی ناشی از اقتضائات طبیعی ایّام 

تن ذهنیّت  گوناگون سال، ماه و فصل به عنوان مبدأ احتساب، مورد پذیرش قرار نگرفته است. با در نظر گرف
های صورت گرفته در پایان سال، اگر شارع مقدّس نسبت  عرفی نسبت به محاسبه مجموع سود و زیان و هزینه

به مبدأ محاسبه، نظری به خلاف معهود عرفی داشته باشد، باید آن را بیان کند، اما به دلیل سکوت روایات،  
گیری  رد تأیید شارع نتیجهدر اذهان عرفی، مو   با تمسّک به اطلاق مقامی در روایات باب خمس، تقیید موجود

 (173)منتظری، بی تا، ص .شود می
« را که مضاف  الیه مؤونه است، صرفا  مقیّد  سَنَةدر ارتباط با سال خمسی، در مورد اینکه آیا می شود کلمه »

به سال قمری دانست و یا اعم از سال قمری و شمسی در نظر گرفت، برخی از فقهاء در پاسخ به این سؤال  
با تمسّک به قسم سوّم از اقسام اطلاق مقامی، هر دو نوع سال قمری و شمسی را به عنوان مبدأ سال خمسی 

اند. در بیان استدلال این مطلب این گونه گفته شده است که با در نظر گرفتن اینکه مناسبات عرفی پذیرفته
شود این است معمول میان عموم مردم در محاسبه سود و هزینه کسب و کار، آنچه به طور معمول دیده می

شده است و هیچ کدام به طور خاص مورد نظر عرف نبوده  ستفاده میکه از هر دو نوع سال قمری و شمسی ا
است و با توجّه به اینکه اگر شارع، نظر دیگری خلاف نظر متعارف میان عامه مردم داشته باشد، لازم است  

ای که در آن در رابطه با خمس مازاد بر مؤونه سالیانه، سخن گفته شده است، آن را بیان کند؛ با ملاحظه ادلّه
ولی نسبت به تعیین نوع سال سکوت اختیار شده است؛ این گروه از فقهاء با تمسّک به اطلاق مقامی این  

، 2، ج1425)هاشمی شاهرودی،    . کنندابق با معهود عرفی تبیین میدسته از ادلّه ، نظر شارع مقدّس را مط
 (145ص

 اطّلاع نداشتن از حال مالک قبلی تملّک یابنده گنج در صورت .  3-3-4
یکی از مباحثی که در بحث خمس طرح شده است، وجوب پرداخت خمس گنج است. یکی از مسائل  
ذیل این بحث این است که شرایط تحقّق ملکیّت گنج نسبت به فردی که آن را پیدا کرده است، چگونه  

با او واجب  بر  پرداخت خمس آن  تا سپس  اثبات شود  این فرد بر گنج  ابتدا مالکیّت  باید  شد.  است؟ زیرا 
ای از فقهاء در دو صورت، یابنده گنج را مالک گنج نمی دانند؛ مورد اوّل آن در جایی است که یابنده  عدّه

بداند که گنج متعلّق به مالکی است که محترم المال است. مورد دوم در موضعی است که گنج در زمینی  
یافته باشد. در غیر این دو صورت، یابنده    یافت شود و این زمین نیز از فرد محترم المال به یابنده گنج انتقال

دانند و برای اثبات این  را در فرض عدم علم به مالکیّت سابق فردی محترم المال بر گنج، مالک گنج می



 

 

هایی را مطرح کرده اند؛ یکی از این استدلات، تمسّک به قسم سوّم از اقسام اطلاق مقامی  مطلب استدلال
است؛ به این بیان که با توجّه به مناسبات عرفی، از نگاه عرف اگرچه احتمال تعلّق داشتن گنج به فرد محترم 

توان با چنین گنجی معامله اموال  المال وجود دارد، اما به صرف این احتمال ترتیب اثر داده نمی شود و می
شود. اگر شارع نظر مباح را انجام داد. بنابراین از نگاه عرف عقلاء ، یابنده به عنوان مالک گنج محسوب می

خاصّی را در ارتباط با عدم مالکیّت یابنده در فرض بحث شده می داشت، آن را باید بیان می کرد و چون  
روایا این مطلب در  به  پرداخت خمس گنج، چنین مطلبی مشاهده نمینسبت  به  مربوط  اطلاق  ت  گردد، 

لّک مقامی با در نظر گرفتن سکوت موجود در روایات بیان کننده خمس گنج، دیدگاه شارع را در کیفیّت تم
 ( 224، ص2، ج1425)هاشمی شاهرودی،   .داندگنج، مطابق نظر عرفی می

 نتیجه گیری 
اطلاق مقامی از شئون دلالت لفظ نیست و متکلّم اساسا  در مقام بیان آن نیست، بلکه از سکوت متکلّم    .1

غرض او نقش  شود که آن مورد، نقشی در غرض متکلّم ندارد، زیرا اگر در  در اشاره به چیزی پی برده می
 شود. سکوت کند، موجب نقض غرض او میداشته باشد و متکلّم 

اطلاق مقامی دلالت مربوط به مقام متکلّم بوده که با احراز شرایط لازم آن، از سکوت شارع، جزئیّات   .2
 کند. مربوط به حکم شرعی در ساحت ثبوتی آن را کشف می

اگرچه عنوان اطلاق مقامی در کلام متأخّرین از علمای علم اصول مشاهده می گردد، اما استدلال و    .3
»عدم  استناد به این نوع از اطلاق، پدیده جدیدی در میان متأخّرین نبوده و بلکه در میان قدماء با نام قاعده  

 به عنوان یک اماره ذیل ادلّه عقلیّه طرح شده است. ، الدلیل، دلیل العدم«
چه در ابواب    - کاربرد اطلاق مقامی، آثار و نتایج متعدّدی در اصول فقه و همین طور در خود علم فقه    .4

احتمالا  تطبیقات فقهی، اصولی    دارد. اطلاق مقامی اگرچه در قیاس با اطلاق لفظی،  –عبادات و چه معاملات  
کمتری دارد، اما در ابواب مختلف اصولی و فقهی، دلیلی مورد استفاده و کاربرد است. این دلیل، فقط در  

 باشد. موارد نادر مورد استفاده قرار نگرفته است که خود این مطلب نشان دهنده اهمّیّت اطلاق مقامی می
 . اطلاق مقامی، گاه از یک دلیل استفاده می شود و گاه از مجموع ادلّه یک باب قابل استفاده است.5
در ابواب عبادات، به ویژه در مواردی است که ارتکاز عرفی به  مجوع ادلّه  . اثر مبنای اصولی اطلاق مقامی  6

 خصوصی وجود دارد، حجّت از ناحیه دیگری تمام نشده است و مسئله نیز از موارد مورد ابتلاء می باشد. 
یحه  صح ص دارد که همان  موجود برای اطلاق مقامی تک دلیل، به ابواب عبادات اختصا  دلیلترین  . مهم7

 حمّاد بن عیسی در باب صلاة است.



 

 

. در اطلاق مقامی، اصلی برای در مقام بیان بودن مولا وجود ندارد و در صورت وقوع شک، باید در مقام  8
بیان بودن مولای حکیم احراز گردد. در اطلاق مقامی، خصوصیّات مورد و مناسبات حکم و موضوع برای 

 احراز مقام بیان قابل استفاده است.
 منابعفهرست 
 *قرآن کریم 
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